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 چکیده 
 در را آ  تییوا مییی و ندارد مشخصی  گویندۀ  که  شفاهی است  ادبیات  در  ادبی  هایگونه  ترینمهم  از  کنایه
 بییه  را  خییود  جوامییع  رسییوم  و  آداب  و  فرهنگ  و  اجتماع  کنایات  کرد.  وجوجست  مختلف  جوامع  مردم  گفتار
 کییارگیری  بییه  بییا  مییردم  و  انییدجاری  مییردم  زبا   در  که  هستند  کلماتی  و  جملات  کنند ومی  نمایا   خوبی

 و  بخشییندمییی  زیبییایی  کییلام  بییه  کنایییات.  انییدشیید   زبییا   در  آنهییا  ماندگاری  باعث  گفتارشا   کنایات در
 ایرانییی  هییایگویش  کنایات در  بررسی  بنابراین،.  است  خاص  لذّتی  دارای  آنها  در  اصلی  معنی  وجویجست
 جاری  کاسپین  دریای  هایکنار   در  که  شمالی  تالشی  های زبا کنایه  پژوهش  این  در  دارد.  ایویژ   اهمیتّ
 داد   تطبییی   کننییدمی  زنییدگی  بلوچسییتا   و  سیستا   در  که  ایرا   شرقی  جنوب  در  کنایات اقوامی  با  است

 قابیی  و برجسییته هییاینمونییه ایییمکرد  نوشتار تلاش   این  در  شد  و با کنایات زبا  فارسی مقایسه شدند.
شود. این پژوهش نشا    مشخص  زبانی  اشتراکات  تا  دهیم  تطبی   هم  با  را  زبا   سه  کنایات هر  از  توجهی

هییا و این فرهنگها سابقۀ طولانی دادوستد وجود دارد و  داد که میا  فرهنگ تالشا ، سیستانیا  و فارس 
و   هرچند که زبا  فارسی به عنوا  زبا  معیار در ایرا  گسترش یافته  اندها از یک منبع نشأت گرفتهزبا 

 در سراسر ایرا  بود  است. زبا  نوشتاری
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 . مقدمه1
که در بیا  و کییلام روزانییۀ شوند، ادبی در ادبیات شفاهی اقوام محسوب می  هایکنایات از مهمترین گونه

. با بررسی تطبیقییی کنایییات باشندمردم جاری هستند و نمایندۀ قدَری از اجتماع و فرهنگ جوامع خود می
برد و به چگونگی ارتباط های تاریکِ گذشتۀ اقوام ایرانی پیتوا  به بسیاری از جنبهاقوام ایرانی با هم می

 کییه است سخنی در اصطلاح  »کنایه در لغت به معنی پوشید  سخن گفتن است وآنها با هم دست یافت.  
را  جملییه آ  گوینیید  باشند، پیی   یکدیگر  ملزوم  و  لازم  معنی  دو  این  و  باشد  بعید  و  قریب  معنی  دو  دارای
گییردد) مهمییایی،   منتقیی   دور  معنییی  بییه  نزدیک  معنی  از  شنوند   ذهن  که  برد  کار  به  و  کند  ترکیب  چنا 
1389  :167.) 
 زیبییایی و لییذت چهییارم سییه بنامیم، خودش  اصلی نام به یعنی هست، که  نام  هما   به  را  چیزی  اگر»
 سییازند  اجییزای ارتبییاط و معانی میا  پیوند  ایجاد  برای  ذهن  در  که  کوششی  زیرا  ایم؛برد   میا   از  را  بیا 
 آیییدمییی  در  ناچیزی  صورت  به  جوستوجست  حاص   که  لذت  آ   و  رودمی  میا   از  گونه  بدین  دارد،  خیال
 بییا  اگییر  کییه  را  معییانی  از  بسیاری.  است  گفتار  هنری  اسلوب  و  پوشید   بیا   هایصورت  از  یکی  کنایه  پ 

 تییوا می کنایه رهگذر از نماید،می زشت  و  مستهجن  گا   و  نیست  بخش  لذت  کنیم  ادا  گفتار  عادی  منط 
 کنایه را  از توا می را حرام و زشت کلمات و تعبیرات از بسیاری جای کرد، بیا  مؤثر و  دلکش  اسلوبی  به
 در  عمیید   سهم  شاید  و  باشد  نداشته  امتناعی  گونههیچ  آنها  شنید   از  خوانند   که  داد  تعبیراتی  و  کلمات  به

 )اسییت  خییاطر  تنفییر  مایییۀ  آنهییا  عییادی  مسییتقیم  بیا   که  باشد  مفاهیمی  حوزۀ  همین  در  کنایات  استعمال
 از  کنایییه: »انییدآورد   کنایییه  مبحییث  ادامییۀ  در  همچنییین  ایشا (.  141؛  140؛  139:  1391کدکنی  شفیعیم

 توا می فراوا  ایشا  زبا  در رایج حکم و امثال و مردم عامۀ گفتار در که است بیا  هایرا   ترینطبیعی
: همییا م )کنیید  تعیییین  آ   حییدود  بییرای  جدولی  تواندنمی  گا هیچ  بلاغت  علمای  هایبندیتقسیم  و  یافت
 از  فراوانییی  هییایگنجینه  آنها  دل  در  کند  بررسی  را  حکم  و  امثال  زبانی  منظر  از  بخواهد  کسی  اگر(. »148

 در  کامیی   طییور  بییه  زبا   یک  هایویژگی  گا   بلکه  زبا ،  یک  هایواژ   تنها  نه.  شوندمی  پیدا  زبا   واژگا 
 اییین  از  اسییتفاد   با  تواندمی  برود،  حکم  و  امثال  سراغ  به  دستورنویسی  اگر  یعنی  است،  نهفته  حکم  و  امثال
رایج   کنایات(.  157:  1395سبزعلیپور  م  )کند  توصیف  را  گویش  آ   زبانی  هایویژگی  تمام  زبانی،  هایداد 

نقییاط   توانییدمییی  که تحلی  و مطالعه و تطبییی  آنهییاهای ارزشمندی هستند  در میا  اقوام ایرانی گنجینه
برخییی از نقییاط  توانیید گییرۀهای ایرانی را روشن کنیید و همچنییین میییو گویشها  بسیاری از زبا   تاریک

در این بنابراین  های ایرا  زمین شود.مجهول، در متو  نظم و نثر فارسی را بگشاید و مانع نابودی گویش
ر اقییوامی د جییاری اسییت بییا کنایییات های دریای کاسپینزبا  تالشی شمالی که در کنار   پژوهش کنایات

کنند مقایسه شد. زبا  و ادبیات و فرهنگ تالشی از سییویی جنوب شرقی ایرا  که در سیستا  زندگی می
هییای ایرانییی کییه از نظییر همیشه در تعام  مستقیم با زبا  و ادبیات فارسی بود  و از سوی دیگر با زبییا 

باط مستقیم داشته، چو  دارای نیای مشترک، ارتبییاط ارا  کیلومتر با هم فاصله دارند نیز ارتجغرافیایی هز
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های برجسته و قاب  تییوجهی از کنایییات ایم نمونهمذهبی و زبا  معیار هستند. در این نوشتار تلاش کرد 
تطبی  دهیم تا اشتراکات زبانی مشخص شود،   های فارسی و سیستانی با همزبا  تالشی شمالی را با زبا 
داوری کرد و فرهنگ و زبانی را اصیی  تا جایی که ممکن است نباید پیش  ایدر مطالعۀ تطبیقی و مقایسه

در برابر کشف بعضییی ای از آ  دانست، چو  این گونه ذهنیت مانعی  شاخهها را  ها و فرهنگو دیگر زبا 
. بنابراین در این جستار، تالشی، سیستانی و فارسی هر کییدام زبییانی مسییتق  محسییوب ها استاز واقعیت

دیگییر،   سییوی  از  مشترکات بسیاری هستند.  داشتن سرچشمه و نیای مشترک دارایشوند که به خاطر  می
 اییین  اما  است.  یکدیگر  بر  آنها  تأثیر  و  زمین  ایرا   اقوام  فرهنگی  تبادلات  کثرت  دهندۀنشا   این اشتراکات

 مخییتص کییه هسییتند متعددی کنایات مسلماً نیست. هازبا  این کنایات میا  تمام بود  مشترک  بر  دلی 
 شییود.شود برای آنها معییادلی پیییدا نمینمی یافت فارسی  زبا   در  که  است  سیستانی  زبا   یا  و  تالشی  زبا 

نگه   را  کهن  ایرانی  زبانی  هایویژگی  از  بسیاری  ایرانی  هایها و گویشزبا   رایج میا   کنایات  طورکلیبه
 و تالشییی زبییا  در دری فارسییی کهیین متییو   آوایییی  و  نحییوی  زبییانی،  هایویژگی  از  بسیاری  و  اندداشته

اند و در بحث و بررسی بدا  پرداختییه خواهیید داد   شک   تغییر  معیار  فارسی  در  که  شودمی  دید   سیستانی
و همچنییین  تالشییی زبییا  و سییرزمین اختصییار بییه دارد ضییرورت اصییلی، بحث به ورود از پیش شد. البته

 .بپردازیم  آنها در کنایات  بررسی و بحث به بعد و کنیم معرفی را سرزمین سیستا  و زبا  سیستانی

 پیشینة پژوهش زبان تالشی. 2
متعدد دانشگاهی در   هایزبا  تالشی مورد توجه پژوهشگرا  بسیاری قرار گرفته و مقالات علمی و رساله

هییا نیییز بررسییی و از زوایای مختلف دستوری، آوایی و تطبی  با دیگر گویش  این زمینه به نگارش درآمد 
اسییت. شد  است. با این حال، در مورد کنایات زبا  تالشی شمالی هنوز تحقییی  مسییتقلی انجییام نگرفتییه

تحقیقات زیر در مورد ادبیات شفاهی تالشی شمالی صورت گرفته و به کنایات عامییۀ تالشییی نیییز گییذری 
 اند.داشته

هییای تالشییی آوانویسییی و المث ها و ضییربآوری افسانهگردبه نام    ۀ خودنامدر پایا ،  شفیقیسیاوش  
اسییت.  تحقیقییات میییدانی آورد  که حاصیی المث  را  چندین ضرب  چندین حکایت و  آنها به فارسی  ۀترجم
بییه   بررسی ادبیات شفاهی گویش تالشی شمالی در منطقۀ عنبرا ارشد افشین خانبابازاد  به نام    نامۀپایا 

المث  و کنایۀ زبا  تالشی را ضرب 100ها المث صورت میدانی انجام شد  و در آ  نگارند  در فص  ضرب
هییای المثیی بررسی تطبیقییی ضییربنامۀ خویش با عنوا   زاهد اسلامی جید در پایا   است.با ترجمه آورد 

کیییومر  اسییت.  تالشی را با معادل فارسی تطبی  داد   هایالمث ضرب  زبا  فارسی و تالشی منطقه نمین
نیییز بییه بررسییی  المث  تالشییی و فارسیییبررسی و تطبی  چند ضربخانبابازاد  نیز در مقالۀ خود با عنوا   

 انتخییاب عنبییرا  حییوزۀ شمالی، تالشی زبا  از المث ضرب چند این مقاله کنایات تالشی پرداخته است. در

(، امثال و 1388است. در حوزۀ تالشی شفارود، شعبانیم  شد  مقایسه زبا  فارسی در مشابه موارد با و شد 
( تعییدادی از امثییال و کنایییات 1389است. صییحرایی محکم و کنایات زبا  تالشی را گردآوری و ثبت کرد 
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اسییت. تعبیییرات و کنایییات تالشییی های اجتماعی و عناصر طبیعی بررسی کرد تالشی شاندرمن را از جنبه
های که هر یک از شاخه. با توجه به ایناست( گردآوری و ضبط کرد 1386جنوبی سیاهمزگی را نصرتی م

در های فراوانی با هم دارند، بنابراین انجییام اییین پییژوهش گانۀ تالشی مشمالی، جنوبی، مرکزی( تفاوتسه
 رسید.شاخۀ تالشی شمالی ضروری به نظر 

 پیشینة پژوهش زبان سیستانی. 3
توا  به این آثار اشار  کرد: های بسیاری دربارۀ زبا  سیستانی انجام شد  است که میتحقیقات و پژوهش

هییا و ای از مثیی ( توسط کیخا مقدم منتشییر شیید مجموعییه1362که در سال م  امثال و حکم نیمروزکتاب  
توسییط افشییار سیسییتانی بییه   نامۀ سیستانیواژ کتاب    های سکزی است.های سیستانی و واژ المث ضرب
 ای از واژگییا  سیسییتانی اسییت.به چاپ رسید   است. همانطور که از نامش پیداست مجموعه  1365سال  

بر فرهنگ نیز منتشر کرد  است که علاو  شناسی سیستا مردممحمد اعظم سیستانی اثر خود را با عنوا  
را هم آورد  و به دستور زبا  مردم سیستا  هم پرداخته اسییت. برجسییته   های قومیمردم سیستا  ویژگی

در سییال  شناسییانه و تطبیقییی در مییورد گییویش سیسییتانیپژوهشی ریشهدلفروز پژوهش خود را با عنوا   
( گییویش سیسییتانی منطقییۀ 1374( در دانشگا  سیستا  و بلوچستا  انجام داد  است. اویسی پور م1372م

نامۀ ( از پایا 1393است. محمد علی کیانی قلعه نو در سال منامه بررسی کرد پشت آب را به صورت پایا 
( از 1399احمیید صییفری در سییال م دفییاع کییرد. بررسی و توصیف کنایات در گویش سیسییتانیخود با نام  

 دفییاع کییرد.  ها و کنایات گییویش سیسییتانیالمث بازتاب نقش عناصر اربعه در ضربنامه خود به نام  پایا 
 زبییانی، سبک  نظر  از  سیستانی  هایالمث ضرب  بندیطبقهنامه خود به نام  معصومه نیاز کهخا ژاله از پایا 

 1401دفییاع کییرد. در سییال  1400در سییال  فارسییی هایمث  با آ  موضوعی و مطابقت محتوایی  و  ادبی
 کنایییات  و  هاالمث ضرب  در  آیرونی  هایجلو   تحلی   و  بررسینامه خود به نام  طاهر  رضوا  مهر از پایا 

دفاع کرد. همانطور که مشاهد  شد در هیچ پژوهشی به صییورت تطبیقییی کنایییات سیسییتانی و سیستانی  
 است. تالشی کار نشد 

 روش پژوهش. 4
ای و میدانی. در روش میییدانی از میییا  گویشییورا  زبییا  های کتابخانهاین پژوهش تلفیقی است از روش 

های زبا  سیسییتانی آوری شدند و با دقت بیشتری آوانویسی شدند و سپ  داد ها جمعتالشی شمالی داد 
  آوری شد  و با هم تطبی  داد  شدند.ای جمعبه صورت کتابخانه

 سرزمین تالشان و زبان تالشی  . 5
 و  ایییرا   کشییور  در  خییزر  دریای  جنوبی  هایقسمت  هستند  ساکن  آ   در  تالشا   امروز   که  اصلی  سرزمین
 هییاتالش  آذربایجا   جمهوری  در.  اندشد   واقع  آذربایجا   کشور  در  خزر  دریای  غربی  هایقسمت  همچنین

 مییرز،  سییویآ   آسییتارای  و  ماساللی،  سالیا ،  زفین،عالی  یاردیملی،  آباد،جلی   لریک،  لنکرا ،  شهرستا   در
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 و(  م1813/  ق  هییی1228مگلستا     هاینامهعهد  بستن  با  میلادی،  نوزدهم  قر   اوای   در  که  دارند  سکونت
( کنییونی آذربایجییا  جمهوریم روسیه امپراتوری به و جدا ایرا  خاک از(  م1828/ق  هی1243مترکمانچای  

 و کشییوری تقسیمات رغمعلی که مناطقی هستند نشین،تالش هایسرزمین از  است و »مقصودشد   واگذار
 دارد. اییین  و  داشییته  قییرار  هییازبییا تالش  و معیشییت  اسییکا   مورد  تاریخ  طول  در  مرزهای سیاسی هموار 

 جنییوب در آ  شییمالیهییای دامنییه و تییالش  هییایکو رشته  از ابتدای  که  دارد  قرار  ایمحدود   در  سرزمین
 از  پیی   که  یابدمی  انحنا  شمال  به سمت  ماسوله  ناحیۀ  در  و  شد   شروع  غربی سفیدرود  ساح   از  و  گیلا 
 و رودخانه کورا به سرحدات( سپین کا دریای و غرب گیلا  درمکوهها  رشته  این  شرقی  هایاز دامنه  عبور
 (.  20:  1395شود) م ماسالی، می منتهی جمهوری آذربایجا  در قفقازیه هایکو 

دار، غنی و سرشار از واژگا  و اصطلاحات کهن است که زبا  قوم تالش، تالشی است که زبانی ریشه
های وجو کرد؛ زیرا پ  از گذشت چندین قر ، هنوز واژ های ایرا  باستا  جستریشۀ آ  را باید در زبا 

و تالشییا  خودشییا  زبییا  خییود را   شییوداوستایی، فارسی باستا  و پهلوی در این زبا  به وفور یافت مییی
ایییرا  محسییوب  هییای شییمال غربیییزبا از تالشییی نویسد: »زبییا  می مهری باقریگویند. »تولش) می

 رضایتی(.  105،  1376رود) مباقری،  دریای کاسپین به کار میواقع در جنوب غربی    ایو در ناحیه  شودمی
 ۀکنییو  در حاشیییاهای ایرانی شمال غربی است که هم»تالشی از گویش  نویسدمی  خاله در این بار کیشه

های ها و گونییهشییود و لهجییهگیلا ، در جمهوری آذربایجییا  تکلییم میجنوب غربی دریای خزر علاو  بر
سییری، اسییالمی، ای، شییفتی، ماسییالی، خوشییابری، پر توا  ماسییولههای تالشی میمتعددی دارد. از لهجه

 .(18:   1390،خالهکیشه مرضایتی ریکی، کرکانرودی، عنبرانی، لنکرانی، ماساللی و...... را نام برد)
داند و و آ  را نیز دنبالۀ زبا  مادی می  را ادامۀ زبا  آذری باستا  دانسته  احسا  یارشاطر زبا  تالشی

آذربایجا  و جبال توانسته باشد، چو  تردیدی نیست که زبا  آذری جز دنبالۀ زبا  مادی نمی»  نویسد:می
مسکن قوم ماد بود  و هیچ دلی  تاریخی وجود ندارد که پیش از غلبۀ ترکی زبا  دیگری جانشییین زبییا  

توا  تصور کرد که زبا  اشکانی و سییپ  زبییا  فارسییی بییه که میباشد. جز آ   مادی در آذربایجا  شد 
 از چو  امانوبت در مراکز عمدۀ آذربایجا  تا حدی رواج گرفته و برخی اثرها در آذری به جا گذاشته باشد 

 نیید کپرا لمییاتکو اسامی و اصطلاحات برخی جز آ  از و  نیست دست در مستقلی اثر باستا  مادی زبا 

ۀ مطالعیی  از تنها آ  خصوصیات و آذری تردقی  تشخیص است،نماند  جاه ب هخامنشی هایتیبهک در عمدتاً
آورد و باز در ادامه می .است میسر نونیک آذربایجا  در آذری بقایای همچنین و اسلامی ۀدور در آذری آثار

های این زبا  به کلییی از که با وجود تضعیف روزافزو  زبا  ایرانی آذربایجا  از زما  غلبۀ مغول، گویش
و نواحی اطراف آ  به طور پراکند  و غالباً به نام تییاتی   آذربایجا   میا  نرفته، بلکه هنوز در نقاط مختلف

گییویش کرینگییا  از دهییات دیزمییار   .1:  ها از شمال به جنوب عبارتند ازگویند. این گویشبآنها سخن می
 .3گویش کلاسور و خوینییه رود از دهییات بخییش کلیبییر اهییر    .2خاوری در بخش ورزقا  شهرستا  اهر  

گویش عنبرا  در بخش نمین  .4گویش گلین قیه از دهات دهستا  هرزند در بخش زنور شهرستا  مرند 
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 .(65، ص  1ج  :    1354،امه اییرا  و اسلامندانشم  عمد  دهات بخش شاهرود خلخال).5شهرستا  اردبی   
کند »مقصود از تالشی شییمالی، رضایتی تالشی را به سه گرو  تالشی شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم می

رودِ تالشی آ  سوی رود ارس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجا  است کییه ادامییۀ آ  در ایییرا  تییا کَرگییا 
هییایی اسییت کییه در قلمییرو دو رودخانییۀ شییفارود در . مراد از تالشی مرکزی، گویشاستتالش، پیش رفته

رود است جنوب، و ناورود در شمال، تداول دارد. مراد از تالشی جنوبی، تالشی مناط  میا  شفارود تا سفید
شییود) ای گیلا  میهای جلگهای، سیاهمزگی و دیگر گویشکه شام  تالشی خوشابری، ماسالی، ماسوله

 . در این پژوهش شاخۀ شمالی تالشی مورد مطالعه قرار گرفته است.(19-18:  1390م

 سرزمین و زبان سیستانی. 6
 از دارد، ارتفییاع دریییا سییط  از متر 750 قریب به. است شد  واقع ایرا  شرقی جنوب در  سیستا   سرزمین

 مغییرب  از  افغانستا ،  به  مشرق  طرف  از  و قاینات،  افغانستا   خاک  از  قسمتی  به  است  محدود  شمال  طرف
(. 505:  1317افغانسییتا  مبهرامییی،    خییاک  از  و قسییمتی  بلوچستا   به  جنوب  از  وکرما ،  لوت  کویرگرم  به

هییای دربارۀ زبا  سیستانی، روایاتی چند موجود است که بیانگر آ  هستند که این گویش یکی از گییویش
های غربییی های وابسته به زبا ، »گویش سیستانی از گویشغربی ایرا  است  هایوابسته به زبا   ایرانی

: 1372برجسته دلفروز،  های هند و اروپایی تعل  دارد) مآ  است که به گرو  زبا   ایرا  و از شاخه جنوبی
گیرند دنبالۀ هما  گویش سگزی باشد کییه در (. »گما  بر این است گویشی که مردم سیستا  بکار می2

اند. در جلد پنجم فرهنگ معین تصییری  شیید  دانسته های پارسی آ  را یکی از چهار زبا  متروکفرهنگ
ست که سیستانی دنبالۀ هما  سگزی کهن است و امییروز مییردم بسیییاری در شییهرهای زابیی ، زاهییدا ، ا

نیمروز و فرا  افغانستا ، سرخ  ایرا ، ترکمنستا  و دشت گرگا  و در بسیاری از نواحی دیگر ایرا  بییه 
ایرا  زمین است های کهن (. زبا  سیستانی یکی از زبا 12:  1378) م بهادری،  کنندوسیلۀ آ  گفتگو می

کهن بسیار دارد و منبعی غنی برای رفع ابهامات زبا  فارسییی معیییار و متییو    هایکه در درو  خود واژ 
ها و سییابقۀ برخییی شناسی و شناختن ریشۀ بسیاری از واژ کهن ادبیات است. »زبا  سیستانی از نظر زبا 

را یکییی از چهییار   نویسا  آ است. فرهنگ  اصطلاحات رایج در زبا  فارسی از منابع مهم و در خور اعتبار
 (.11: 1365سیستانی،  اند) مافشارزبا  متروک پارسی یاد کرد 

 از  اسییت  ریختییی  اسییت  نیمروز  آ   دیگر  نام  که  نویسد: »سیستا واژۀ »سیستا ) می  مورد  در  کزازی
 نامییید  نیییز هیرمند ،بندهشن در سرزمین، این. سکایا  سرزمین معنی به  »سَجستا )  تازی  در  سَکِستا ،

اسییت)  آفرییید  مییزدا کییه  بهین  است  سرزمینی  یازدهم  و  سیستا   در  است  رودی  نام  امروز  که  است  شد 
   .(397:  1385  مکزازی
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 بحث و بررسی. 7
نسییبت بییه   کار رفته در آنهاو لغات به  های مختلفی قاب  مقایسه هستندو سیستانی از جنبه  کنایات تالشی

 و این در کنایاتی که در ادامه آمد  مشهود است. زبا  فارسی از کهنگی بیشتری برخوردار هست

  .čōš dakuya ba bezānge lōna      چُوش دَکویَ بَ بئزانگه لونَ  

 آشوب درست کرد .  :کنایی برگردا  فارسی: چوب داخ  لانۀ زنبور کرد. معنای
 شود.ریزد، گفته میکاربرد: زمانی که اتفاقی باعث بر خورد  نظم موجود شد  و همه چیز به هم می

(. »چوب در سوراخ زنبور کرد ) 1553:  1388: »لانۀ زنبور را شورانید) مذوالفقاری،  معادل فارسی

 (.200:  1339مامینی، 

       āle goj va šor karda»آلِ گوج وَ شور کردَ    معادل سیستانی:

 (.19:  1393برگردا  فارسی: لانۀ زنبور را شوراند ) مکیانی قلعه نو، 
 معنای کنایی: آشوب به پا کرد  است.

و آشییوبی   در ایجاد هرج ومییرجرود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 نقش اساسی داشته باشد.                             مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 āle   آلِ lōna لو َ   لانه

 goj گوج   bezāng بئزانگ  زنبور

  harki harkinǝ     هرکی هرکِینه

 برگردا  فارسی: هرج و مرج و شلوغ شد . 

 (.1685  ،1383  انوری،م  )»هرکی هرکی معادل فارسی:

 .arka arka štaاَرکه اَرکه شته   معادل سیستانی:

 (.23: 1393برگردا  فارسی: هرک  هرک  شد  مکیانی قلعه نو، 
 .باشدنظمی و شلوغی بیش از حد میمعنای کنایی در هر دو زبا : بی

هرج ومرج و آشوبی ایجاد شد  باشد. رود که  در هر سه زبا  این کنایه در زمانی به کار میمقایسه:  

 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 arka arka  اَرکه اَرکه هرکی هرکیِ   harki harki هرک  هرک  



 1/ شمارۀ 2ی        دورۀ کاربرد  اتیو ادب  یزبان یهاپژوهش   50

 سئپَم سئپَ بئبو شَغول چمان کاگه نیبَبای
sepam sepa bebō šabōl čemān kāge nibabāy. 

 تواند ببرد.برگردا  فارسی: سگم سگ باشد، شغال مرغ من را نمی

 (.631:  1382زاید) مخضرایی،عرضگی سگ خانه، پشت تابو بچه می»از بی معادل فارسی:

 » ازبی د  پوزیِ سگه که شغال در کدو آل میِ نه    معادل سیستانی:
āzbi dan pōzi.saga kǝ šaγāl.dare.kadō āl mǝna 

 نییو، قلعییه کیییانی کنیید) معرضگی سگ است که شغال در کاهدا ، خانییه میییبرگردا  فارسی: از بی
1393:  24.) 

 باشد.عرضگی میلیاقتی و بیمعنای کنایی در هر سه زبا : بی

در رود کییه خویشا  به کییار میییعرضگی لیاقتی و بیدر هر سه زبا  این کنایه در مورد بیمقایسه:  

     عرضگی خود را ثابت کنند.برابر غریبه و بیگانه بی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 sagسگ  sepa سئپَ  سگ 

 šaγāl شغال  šaγōl شغَول    شغال

                        piyanašǝ jekō bekō sabvvaپییَنَشِه جئکو بئکو سَبِوَ  

 کارها سر در بیاورد. و بُکخواهد از جیک برگردا  فارسی: می

: » جیک و بوک: دو روی سط  استخوا  کعب مقاب( گوسفند است که بییه ترتیییب معادل فارسی

بود  جیییک ایی است و جور بود  و یکی اولی مقعر و دومی محدب است و هر یک در برد و باخت نشانه
 (.77:  1341زاد ،  جهتی دو نفر است) مجمالدلی و یکرنگی و یکو بوک به معنی تواف  داشتن و یک

 .az jikko o pikǝ kasǝ sar dar ārda»از جیک و پیک کسِه سر درآردَ   معادل سیستانی:

 (.25 :1393 نو، قلعه  برگردا  فارسی: از جیک و پیک کسی سر در آورد ) م کیانی
 معنای کنایی در هر سه زبا : از سِر کسی آگاهی یافتن.

خواهیید فضول است و دلش میرود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 رود.از اسرار دیگرا  سر در بیاورد به کار می
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 - piyanašǝ پییَنَشِه  خواهد می

 sar.dar.ārdaسر درآردَ   sabǝva سَبِوَ    سر در بیاورد
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 از چشم افتاد . : فارسی برگردا   čašō aginaأگینه  چَشو 

 معنای کنایی: اعتبار خود را از دست داد .
 شود. قدر و منزلت شود، گفته میکاربرد: زمانی که کسی در نظر شخصی دیگر بی

»از  (.29، 1375شد  در نظر کسییی) م ثییروت،  اعتبار»از چشم افتاد : کنایه از بی  معادل فارسی:

 (.329:  1382چشم کسی افتاد ) مخضرایی،  

  az čaš aftidaاز چَش اَفتید     معادل سیستانی:

 (.25  :1393 نو، قلعه برگردا  فارسی: از چشم افتاد  مکیانی
 معنای کنایی: صرف نظر کرد  از چیزی یا کسی.

بخواهد محبت خود را نسبت به رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 شود.مهری قرار دهد گفته میکسی قطع کند و او را مورد بی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 aftidaاَفتید     agina   أگینه افتاد 

 .ǝštǝ gaǝo bǝšō ašō bešte dōmanaإشته گَوُ بِشو أشو بئشته دومَنه  

 .دها  تو در بیاید بریزد به دامنت از: فارسی برگردا 

، افتیید تییوی دامیینش[ از دهییانش میییای: »از دها  ریخت، به دامیین افتییاد، رهییزار معادل فارسی

 (.296:  1388ربیرجندی[) مذوالفقاری،  

 .az da briza va dow moاز دَ بریز  وَ دومو » :سیستانی معادل

 (.27: 1393 نو، قلعه کیانی م )فارسی: از دها  بریزد داخ  دامن برگردا 
 خورد  آثار زشت و بد به خود فرد.، حالت اول برگشتاستزبا  به دو صورت  هرسه در  کنایی معنای

 آشیینایا  و دوسییتا  نصیییب کییه است بهتر بشود کسی عاید ودش قرار  اگر اینکه از کنایهحالت دوم: 

  ست.ا حرام مسجد به ستروا خانه به که چراغی مث . بشود

 در هر سه زبا  این کنایه به یک صورت است. مقایسه: 

 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 daدَ  gavگَو  دها 

 - bǝšō بِشو  در بیاید

 dow moدومو  dōmana  دومَنه دامن 
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 xedō an piyana xemō  anخئدو  أن پییَنَ خئمو أن  
 .خواهی، خرما را همخدا را هم می: فارسی برگردا 

 (.1077:  1390خواهد، هم خرما را) مرحماندوست،  »هم خدا را میمعادل فارسی: 

 اَم خدا نو اَم خرما اَر دو شیرینه »  :سیستانی معادل
am xodā no am xormā ardow širina. 

 (.34: 1393 نو، قلعه کیانی م )هم خدا و هم خرما هر دو شیرین هستند: فارسی برگردا 
 .همه چیز را برای خود خواستن: زبا  سه هر در  کنایی معنای

تمییام چیزهییای خییوب را بییرای رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

، دو سود، دو درآمد، رود که دو امتیازو خودخوا  است. »این مث  در مورد افرادی به کار میخواهد  خود می
خواهند که داشتن هر دوی آنها منطقی نیست و باید حتماً یکییی دو موقعیت یا کلاً دو چیزی را با هم می

 (.  1078:  1390) مرحماندوست،  را انتخاب کنند
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 xodā خدا  xedō خئدو  خدا 

 xormā خرما  xemō خئمو   خرما

 - piyana پییَنَ   خواهی می

 أخته کی زمینه پییو دء  أخته زمینه ژییوی 
axta ki zaminǝ piyō de axta zaminž žiyō. 

 .زیر زمین قرار داردقدر هم  قدر که روی زمین است هما  آ: فارسی برگردا 

 (.41:  1372قدر که روی زمین است دو آنقدر زیر زمین است) مشکورزاد ، »آ معادل فارسی: 

 ام قدر که روی زمینه ام قدر زیر زمی بود  » :سیستانی معادل
am gadr ka roye zmina am gadr zerezmi boda. 

 (.34: 1393 نو، قلعه کیانی م )فارسی: آنقدر که روی زمین است دو آنقدر زیر مین بود  برگردا 
 باز.گر، زیرک و کلکحیله :زبا  سه هر در  کنایی معنای

گر اسییت و در بسیییار حیلییهرود کییه در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی بییه کییار میییمقایسه:  

 کند.زد  افراد موف  عم  میگول
 مقایسۀ واژگا :
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 سیستانی  تالشی  فارسی 

 am gadr ام قدر  axta أخته  آنقدر

 royezmin روی زمین zaminǝ piyō زمینِ پییو  رویِ زمین 

 zerezmi زیر زمی  zaminž žiyō زمینِ ژییو   زیر زمین

   .hām ki zāndayǝ yōl kaهام کی زاندَیه کَرنَ یول کَ 

 .ای بزرگش کنابتدا او  که زایید : فارسی برگردا 

 (.190:  1382خضرایی،  بزرگ کن، زائید  بعد پیشکشت) م ای»این را که زائید معادل فارسی: 

 .amna ke zad kalō koniاَمنه که زد  کَلُو کونی  » :سیستانی معادل

 (.35:  1393 نو، قلعه کیانی م )کردیفارسی: هما  را که زایید  بودی بزرگش می برگردا 
، و به دنبال کار و خواسییتۀ گذارندکنایه از کسانی که کارها را ناتمام می  :زبا   سه  هر  در  کنایی  معنای

 باشند.جدیدی می

در هر سه زبا  هروقت کسی کارها را نا تمام بگذارد و دنبال کاری دیگییر را بگیییرد گفتییه مقایسه:  

 شود.می
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 amna ke اَمنه که  hām ki هام کی   هما  که 

 zad زاد   zāndayǝ زاندَیه   ای زایید 

 kalō کَلُو   yōl یول    بزرگ 

 - karanکَرَ   ابتدا

 .ūv čemān xertaū aša niاوُ چئمان خئرتَئو أشه  نی   

 .آب از گلویم پایین نرفته است: فارسی برگردا 

 (.5:  1383»آب خوش از گلوی کسی پایین رفتن) مانوری، معادل فارسی: 

  .ūv az galō kase ta naraftaاوُ از گلو کسه ته نرفته  » :سیستانی معادل

 (.36: 1393 نو، قلعه کیانی م )برگردا  فارسی: آب از گلوی کسی پایین نرفتن
 غم و ناراحتی همرا  با انتظار. : زبا  سه هر در  کنایی معنای

غم و ناراحتی امییا  فییرد را گرفتییه رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مواقعی به کار میمقایسه:  

 باشد.
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 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 ta narafta ته نرفته   aša ni أشه  نی    پایین نرفته 

 galō گلو  xertaخئرتَ   گلو 

 čašǝ ūveš šayچَشه اُوِش شَی  

 .چشمَش رفته استآب : فارسی برگردا 

 (.329:  1382»آب به چشم نداشتن) مخضرایی، معادل فارسی: 

  .ūǝǝ čaš kase raftaاو وِ چشِ کسهِ رفته  » :سیستانی معادل

 (.38:  1393 نو، قلعه  کیانیم )برگردا  فارسی: آب چشم کسی رفتن
 نداشتن. حیا شد ، حجب و حیاشرم و بیبی :زبا  سه هر در  کنایی معنای

حیییا نییدارد و احتییرام بزرگتییر را رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 کند.حفظ نمی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 rafta رفته  šay شیَ  رفته 

 savōneš ba ūvv dōaسَوُنئش بَ اُوِ دوأ   

 دقتی و ناخواسته.فاش کرد  رازی از سر بیو  : بند را آب دادفارسی برگردا 

 (.153:  1382»بند را آب داد ) معظیمی، معادل فارسی: 

  banda va ūv dādavبندَ  وَ  اوُ دادَ   » :سیستانی معادل

 (.48: 1393 نو، قلعه کیانی م )برگردا  فارسی: بند را به آب داد 
 مطلبی را فاش ساختن و موقعیت و فرصتی را از بین برد  است. :زبا  سه هر در  کنایی معنای

فرصتی خوب از دست داد  و یا رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 طور ناخواسته رازی را فاش کرد  و خطایی انجام داد  است.    دقتی و بهبا بی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 banda بندَ    savōnسَوُ    جوی آب

 dāda دادَ     dōa دوأ    داد  
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 sepa bamān čōmōnǝ pǝšāndaسپه بمان چومون پشِانده   

 سگ به من ادرار پاشید. :فارسی برگردا 

 (.1195:  1388»سگ بر جارو رید  و گربه بر پارو) مذوالفقاری، معادل فارسی: 

  .botta sag šāšok budaبوتِه سگ شاشوک بودَ   » :سیستانی معادل

 [بوته سگ شاش ر (.48: 1393 نو،  قلعه کیانیم )ای سگ شاشیدنی بود برگردا  فارسی: بوته
 گفته کند دعوا او با کسی موردبی و بدبیاورد فردی که بدآورد  و زمانی :زبا  سه هر  در  کنایی  معنای

 .شودمی

رود که پشییت سییرهم بییرایش مشییک  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 آید.وجود میبه
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 sag سگ  sepaسپه   سگ 

 šāšشاش   čōmōnچومو     ادرار 

  .čilāndōnaš niچیلاندونَش نی 

 چینه دا  ندارد. :فارسی برگردا 

 (.818:  1388»چینه دا  ندارد، رزرقانی[) مذوالفقاری،  معادل فارسی: 

  .be joγdonak  budaبی جغد ونک بودَ   » :سیستانی معادل

   (.49: 1393 نو، قلعه کیانی م )دا  بود برگردا  فارسی: بدو  چینه
کسی که سریع اسرار را فاش کنیید و رازدار خییوبی نباشیید گفتییه   :زبا  تالشی شمالی  در  کنایی  معنای

 شود.می
 (.49  :1393 نو، قلعه کیانیحوصله را گویند مجنبه و بیزبا  سیستانی: آدم کم در  کنایی معنای

 رازنگهدار خوبی نباشد.رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 joγdonak جغد ونک  čilāndōnaچیلاندو َ   دا چینه

 .bǝ sa ze.ōnبِه سَ زئوون  

 بدو  سر و زبا . :فارسی برگردا 
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 (.164:  1383»بی سر و زبا ، بی زبا ) مانوری،  معادل فارسی: 

  .be sar o zvo budaبی سرو و زو بودَ   » :سیستانی معادل

 (.50: 1393 نو، قلعه کیانی م )فارسی: بدو  سر و زبا  بود برگردا  
 کنایه از آدم مظلوم و بی سرو صدا.  :زبا  سه هر در  کنایی معنای

مظلوم و بدو  دفاع باشد، و یییا رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 از ح  خود دفاع کند. تواند صحبت و یابه علت شرم ذاتی نمی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 zvo زوُْ  zevōn زئوُ   زبا 

 .ǝštān andōza zenaniإشتان اندوزَه زئنَنی  

 .دانداندازۀ خود را نمی :فارسی برگردا 

 (.72:  1383»از انداز  بیرو ) مانوری،  معادل فارسی:

  .pok kǝ xā gom kardaپک کِ خا گم کردَ   » :سیستانی معادل

 (.56: 1393 نو، قلعه کیانی م )کرد برگردا  فارسی: اندازۀ خود را گم
از حد و حدود خود  خارج شد ، و به کارهای که به خودش ربط نییدارد  :زبا  سه هر در کنایی معنای

 دخالت کرد .

از حد خود خارج شد  باشد و در رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 کارهایی که به او ربط نداشته باشد دخالت کند.   مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 - zenani زئنَنی  داند نمی

 .pōčāneš pǝkerniyaپوچانئش پِکئرنییَه  

 .های خود را بالا داد  استپاچه :فارسی برگردا 

 (.78: 1383زاد ، »پاچۀ شلوار بالا زد ، آماد  برای گریختن) مملک معادل فارسی:

    .powčak kon xāvar mālestaپوچک کُن خاوَر مالسته  » :سیستانی معادل

 (.57:  1393 نو، قلعه کیانی م )های خود را بالا زد برگردا  فارسی: پاچه
 خود را برای کاری آماد  کرد . :زبا  سه هر در  کنایی معنای
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در هر سه زبا  این کنایه در مواقع آماد  شد  برای کاری و یییا بییرای سییفر رفییتن گفتییه مقایسه:  

 شود.می
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 powčak پوچک   pōčānپوچا   ها پاچه

 mālesta مالسته   pǝkerniya پِکئرنییَه  بالا داد 

 bein.  lengǝ pōm pōstلئنگه پوم پوست بئین 

 پوست پاهایم کند  شدند. :فارسی برگردا 

 (.691:  1388»تاول زد  پا) مذولفقاری،   معادل فارسی:

  .postǝ powmǝ kenda štaپوستِ پومهِ کند  شته  » :سیستانی معادل

 (.62:  1399 نظامی،م )برگردا  فارسی: پوست پایم کند  شد 
 تلاش و دوندگی زیاد برای رسید  به هدف و یا انجام کاری. :زبا  سه هر در  کنایی معنای

بییرای انجییام کییاری دونییدگی رود کییه  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 زیادی کرد  باشد.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 پا
 lengلئنگ  . 1
 pōپو  . 2

 powپو  

 šta شته   bein بئین   شدند 

 .čašōneš pura xun banچشَونئش پورَ خون بَن   

 چشمانش پر از خو  شد  است. :فارسی برگردا 

( و یییا » خییو  780:  1388هایش مث  دو تا کاسه خو  بییود) مذوالفقییاری،  »چشم  معادل فارسی:

 (.244:  1339) مامینی، های کسی را گرفتنچشم

  .čašǝ kaszzdozpiyāla xo štaچشِ کسهِ دو پیاله خو شته  » :سیستانی معادل

 (.73: 1393 نو، قلعه کیانی م )برگردا  فارسی: چشما  کسی تبدی  به دو پیاله خو  شد 
 شود.نهایت خشم و عصبانیت گفته می :زبا  سه هر در  کنایی معنای



 1/ شمارۀ 2ی        دورۀ کاربرد  اتیو ادب  یزبان یهاپژوهش   58

بابت موضوعی سخت عصییبانی رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 شد  باشد.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 čašǝ چشِ  čašōneš چَشونئش   چشمانش 

 xo šta خو شته  xun ban خو  بَن  خو  شد  است

  ..čaveš čašōn gatچَوئش چَشون گَته   

 چشمانش را گرفت. :فارسی برگردا 

 (.408:  1383»چشم کسی را گرفتن: مورد پسند او واقع شد ) مانوری،  معادل فارسی:

  .čašǝ kasǝ ra graftaچشِ کسه ر  گرفتهَ    » :سیستانی معادل

 (.74: 1393 نو،  قلعه کیانیم )برگردا  فارسی: چشم کسی را گرفتن
 چیزی را دید  و طالبش شد . :زبا  سه هر در  کنایی معنای

همییه چیییز را بییرای خییود رود کییه در هر سه زبا  این کنایه در مورد فییردی بییه کییار میییمقایسه:  

    خواهد.شا  میبینند دلخواهد و هر آنچه میمی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 čaš چَش  čaš چَش  چشم

 graftaگرفتهَ     gatǝ    گته گرفت

 goš zānde: زانده  گُوش

 زایید.  گاوش  :فارسی برگردا 

 خود  متضاد  معنای  هم  گاهی  اما(.  412  ،1382  خضرایی،ماست  زایید   خرما   که  بیا  :فارسی  معادل

 (.697  ،1378 میرزانیا،ماو  به بخت آورد   روی  رسید ، دولت به از کنایه کسی گاو زایید   رود،می کار به

 .gowve to zāida dowtā gosla ārdaگو تو زایید  دو تا گوساله آرد   » :سیستانی معادل

 (.99: 1393 نو، قلعه کیانی م )برگردا  فارسی: گاو تو زایید  دو گوساله آورد  است
 دو برابر شد . ها و مشکلاتشد و گرفتاری بحرانی اوضاع یعنی :زبا  سه هر در  کنایی معنای
 .گویندمی بیافتد اتفاق ایغیرمترقبه و ناگوار آمدپیش  وقتی: کاربرد
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هییایش مشییکلات و گرفتییاریرود که  این کنایه در هر سه زبا ، در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 بیشتر شد  باشد.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 goگو     goگو    گاو

 zāidزایید  zānde زاند   زایید 

 bata ūo hārdoo   بَته اوُ هارد

 مث  آب خورد . :فارسی برگردا 

 (.667: 1382»مث  آب خورد : سه  و آسا ) معظیمی،  معدل فارسی:

 mǝslv owve xārda budavمث  اوُ خارد  بود    » :سیستانی معادل

 (.102: 1393 نو، قلعه کیانیم )برگردا  فارسی: مانند آب خورد  بود 
 کاری ساد  و آسا  بود . :زبا  سه هر در  کنایی معنای

گوینیید کییه در هر سه زبا  این کنایه در مواقعی که بخواهند کاری را آسا  جلو  دهند میمقایسه:  

 شود.احتی آب خورد  است یعنی زود تمام میاین کار به ر
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 owvاوُ  ūvاوُ  آب

 مث   bata بَته  مث  

 .ǝšte mazam čāštayچاشتَی    إشته مَزم 

 .امطعم و مز  تو را چشید  :فارسی برگردا  

 (.696: 1382»مزۀ کسی را چشید : معلوم بود  اهداف بد و شوم او) معظیمی،  معادل فارسی:

 .maze dan kase malom buda   بود  مز  د ِ کسه مَلوم» :سیستانی معادل

 (.102: 1393 نو، قلعه کیانیم )دها  کسی معلوم بود  برگردا  فارسی: مزۀ
 کنایه از معلوم و روشن بود  هدف کسی از سخن و رفتارش. :زبا  سه هر در  کنایی معنای

اهییدافِ بییدِ کارهییایش رود که اثرات و  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 معلوم باشد.
 مقایسۀ واژگا :
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 سیستانی  تالشی  فارسی 

  čāštamǝ چاشتَمِه    امچشید 

 .hae maγzeš hārdaحَه مغزئش هاردَ  

 مغز خر را خورد  است. :فارسی برگردا 

 (.701: 1382»مغز خر خورد  است: بسیار ابله و نفهم و نادا  است) معظیمی،  معادل فارسی:

 .migi maγzǝ xar xārdaمیگی مغز خر خارد    » :سیستانی معادل

 (.114:  1393 نو، قلعه کیانیم )برگردا  فارسی: انگاری مغز خر خورد  است
 فهمی و یا دیرفهم بود .کنایه از نادانی و کم :زبا  سه هر در  کنایی معنای

 بسیار دیرفهم و نادا  است.رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 xar خر hae حَه  خر

 xārda خارد   hārda هاردَ   خورد 

 šaytōnččročkčlōčdōtinačشَیطونه رو کئلو دوتینه   

 .دوزدبرای شیطا  کلا  می :فارسی برگردا 

 (.76:  1357پور،  جمشیدیدوزد) م»پاپوش برای شیطا  میمعادل فارسی: 

 .var šeto šir brenj poxtaشیر برنج پخته   وَر شیطو» :سیستانی معادل

 (.108:  1393 نو، قلعه کیانیم )برگردا  فارسی: برای شیطا  شیر برنج پختن
 گری و دسیسه کرد .نهایت حیله :زبا  سه هر در  کنایی معنای

گرند و کارهایشا  را بسیار حیلهرود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 برند.با دسیسه پیش می
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 šeto شیطو   šaytōnشَیطو     شیطا 

 - kelō کئلو   کلا  

 - dōtina دوتینه   دوزد می
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 .delō jigaš niدئل و جیگَش نی   

 رود.کار میترسو به هایدر مورد آدم  :زبا  تالشی در کنایی دل و جیگر ندارد. معنای :فارسی برگردا 

 (.407:  1391»دل و جگر دار) مدلداربناب،  معادل فارسی:

 .bǝ del o jγar budaبِ دلُ جغَر بودَ   » :سیستانی معادل

 (.58: 1399 نظامی،م )دل و جگر  بود برگردا  فارسی: بی
رود کار میییافییراد تنبیی  بییهمعنای کنایی در زبا  سیستانی: کنایه از ناتوانی و تنبلییی، در کیی  بییرای  

 (.58:  1399 نظامی،م

ترسو است و جرآت انجام کارهییا رود که کار میدر هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی بهمقایسه:  

 را ندارد.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 delدل  delدئ   دل

 jγar جغَر  jigaجیگَ  جگر

 .bǝ dāst. pōبِ داستِ پو  

 دست و پا. بی :فارسی برگردا 

 (.158:  1383دست و پا: ناتوا ، ضعیف) مانوری، »بی معادل فارسی:

b. daبِ دسُ پو شتَ  » :سیستانی معادل s o pow šta. 

 (.59:  1399 نظامی،م )دست و پا شد برگردا  فارسی: بی
 رود.کار میهای دست و پا چلفتی بههای ناتوا  و آدممعنای کنایی در هر سه زبا : در مورد آدم

توانییایی انجییام هیییچ کییاری را رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 شود.نداشته باشد و از طرف او کاری درست انجام نمی
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 bǝ بِ  bǝ بِ  بی، بدو  

 das دس  dāstداست  دست 

 po پو  pō پو  پا

 .čō čašya bayچو چشَیه بَی   
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 . هایش چهار تا شد  است.چشم :فارسی برگردا 

 (.105:  1357پور،  جمشیدیهایش چهار شد ) مها را چهار کرد ، چشم»چشم معادل فارسی:

 (.150:  1375مثروت، »چشم چهار شد )  

 .čaše kase čārta štaشتَ   چارتَ کَ ِ  چَشِ» :سیستانی معادل

 (.78:  1399 نظامی،م )شد   چهارتا کسی  هایبرگردا  فارسی: چشم
 حدّ.  از بیش تعجب از معنای کنایی در هر سه زبا : کنایه

 شود. مواجه تعجب نهایت در امری با فرد که برندمی کاربه زمانی را کنایه این: توضی 

در قبییال حادثییه و یییا خبییری رود کییه  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 تعجب بیش از حد معمول کند.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 čār چار  č ōچو   چهار 

 šta شتَ  bayبیَ  شد 

 čašōneš hešk ban چشَونئش هئشک بَن   

 شد  است.   هایش خشکچشم :فارسی برگردا 

 (.406:  1383»چشم کسی به در خشک شد ، مبه شدت انتظار کشید () مانوری،  معادل فارسی:

 .čaše kase xošk štaشتَ   خشک کَ ِ  چَشِ» :سیستانی معادل

 (.78:  1399 نظامی،م  )شد  خشک کسی  هایبرگردا  فارسی: چشم
 انتظار برای کسی و یا چیزی. نهایت از معنای کنایی در هر سه زبا : کنایه

در انتظار بیش از حیید کسییی یییا رود که کار میدر هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی بهمقایسه:  

 چیزی بماند.
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 čaš چَش  čaš چَش  چشم

 xošk خشک   hešk هئشک   خشک

 ..čave zevōn čave dešmōn  چَوِه زئونُ چَوِه دئشمونه 

 زبا  او دشمن او است.   :فارسی برگردا 
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: 1382»آدمی از زبا  خود به بلاست، زبا  بسیار سر بر باد داد  است) مخضییرایی،   معادل فارسی:

587.) 

     .xe zvōne xā došma trāšida تراشیدَ دُشمَ خا  زوُْو ِ خِ» :سیستانی معادل

 (.81:  1399 نظامی،م )تراشدمی دشمن زبانش برگردا  فارسی: با
درسییت  گرفتییاری  و  مشک   خود  اینکه با تندی زبا  خود برای  از  معنای کنایی در هر سه زبا : کنایه

 کرد .

زبانی رکُ دارنیید و بییدو  پییروا رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

 کنند.صحبت می
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 z←ōne زوُْو ِ   zevōn زئوُ   زبا 

 došma دُشمَ   dešmōnدئشمو   دشمن 

 ǝštān veraš ūqāndayqإشتان وئرَش اُقاندَی   

 است.برگردا  فارسی: رختخواب خود را پهن کرد 

 (.99: 1383زاد ، »جا خوش و درویش آسود ) مملک معادل فارسی:

     .jā xā paronda جا خا پرُند َ  » :سیستانی معادل

 (.67: 1393 نو، قلعه کیانیم )برگردا  فارسی: رختخواب خود را پهن کرد 
 معنای کنایی در هر سه زبا : جا خوش کرد  و قصد ترک نداشتن.

قصد ترک کرد  جایی که به او رود که در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 .تعل  ندارد را نداشته باشد
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

ū.ān    اُقاندیَ پهن کرد   day  َ پرُند paronda 

 jā جا   veraš  وئرَش  جا، مرختخواب( 

 .vindv vindv haša kānaوینده وینده حَشَه کانه   

 کند.ام حاشا میبرگردا  فارسی: با آ  که دید 

 (.385:  1391»دید  و حاشا کرد ) مدلداربناب،  معادل فارسی: 
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     čašo did droq zdaqچشُ و دید دروغ زد    » :سیستانی معادل

 (.84: 1393 نو،  قلعه کیانیم  )برگردا  فارسی: چشم و دید دروغ زد 
 معنای کنایی در هر سه زبا : امری روشن و واض  را دروغ زد  و حاشا کرد .

مشاهد  کرد  امییری را بییرای رود که  در هر سه زبا  این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

   ای.گر حاشا کند و بگوید تو خواب دید مشاهد 
 مقایسۀ واژگا :

 سیستانی  تالشی  فارسی 

 didدید  qindǝ ویند   دید 

 - haša kāna حشَه کانَه  کند حاشا می

 گیرینتیجه. 8
اجتمییاعی و کنیییم بییه زنییدگی سنجیم و به دقت مطالعه میها را با هم میآنگا  که کنایات جاری در زبا 

بریم. میبرند، پیاند و میکار برد شا  بهانفرادی، تمد ، عقاید و تصورات اقوامی که آ  را در کلام روزانه
زبا  و زبییا ، سیسییتانیکنایه است کنایات مشییترک میییا  اقییوام تالش 32در این پژوهش که مشتم  بر 

زبا  با هم مقایسه و تطبی  داد  شدند و مشخص شد که این اقوام بخشی از مخز  فرهنگی خود فارسی
شود کییه اشییتراکات میییا  اقییوام بیش از هر چیزی نمایا  می  اند و این واقعیتدیگر تأمین کرد را از هم

. ممکن است که هم اکنو  این اقییوام بییر اثییر شییرایط سیاسییی، اقلیمییی و جغرافیییایی ایرانی عمی  است
را کنکییاش کنیییم بییه اشییتراکات  آنهییاکه ذهن، زبا  و کییلام هایی با هم داشته باشند، اما هنگامیتفاوت

بستگی و انسجام ملی است. این پژوهش نشا  داد که میا  فرهنگ یابیم که ضامن همعمیقی دست می
هییا از یییک هییا و زبییا این فرهنگها سابقۀ طولانی داد و ستدها وجود دارد و تالشا ، سیستانیا  و فارس 

 و زبا  نوشتاری اند. هرچند که زبا  فارسی به عنوا  زبا  معیار در ایرا  گسترش یافتهمنبع نشأت گرفته
در سراسر ایرا  بود  است و این موضوع باعث شد  است که در مسیر تکامیی  خییود در علییوم و فنییو  و 

 های دیگر هم هرچند که زبا  نوشتاری، اما زبا ایی برسدهای شایا  توجهبلاغت، نثر و نظم به پیشرفت
ها سییود اند و زبا  فارسی در درو  خود از آ اند ولی این مسیر را در ادبیات شفاهی خود طی کرد نداشته

. همییانطور کییه مولانییا در اندثار خود را به ادبیات عامه آراستهجسته است و نویسندگا  و شاعرا  بزرگ آ
 استفاد  کرد  و در بیتی آورد  است:های زیادی المث بیا  اندیشۀ خود از کنایات و ضرب

 امییانی مییرا بییدهی زمییانی اگییر شییود چییه
 

 کبییابم  شود  تبه  نه  جا   ای  سوزد  سیخ  نه  که 
 

 (.1622: غزل 1378مکلیات شم ، 
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 نامهکتاب

 ، تهرا : بنیاد نیشابور.نامۀ سیستانیواژ (،  1365افشار سیستانی، ایرج، م

 .علمی انتشارات: تهرا  ،عوام فرهنگ  (،1339م امیرقلی، امینی،
 .سخن انتشارات: تهرا   ،سخن کنایات فرهنگ  ،(1383م حسن، انوری،
 .قطر  نشر: تهرا   ،فارسی زبا  تاریخ  ،(1376م  مهری، باقری،

نامییه ارشیید، ، پایییا شناسانه و تطبیقییی گییویش سیسییتانیریشهنامۀ  واژ (،  1372برجسته دلفروز، بهروز، م
 دانشگا  شیراز.

 .بلوچستا  و سیستا  زاهدا : دانشگا  ،سیستا  مردم گویش  بررسی  (1378محمدرضا، م بهادری،

 .خودکار چاپ: تهرا   فلاحتی)، المعارف»دایر   ،روستایی  فرهنگ  (1317تقی، م بهرامی،
 .سخن انتشارات: تهرا  ،کنایات فرهنگ  ،(1375م منصور، ثروت،

 ، تهرا : انتشارات ابن سینا.فرهنگ لغات عامیانه(،  1341زاد ، سید محمد علی، مجمال

 کتاب فروشی فروغی.، تهرا : فرهنگ امثال فارسی(،  1357پور، یوسف، مجمشیدی
 .نوید انتشارات: شیراز ،ایرانی حکم و امثال نامهفرهنگ  ،(1382م امین،  خضرایی،

 ، تهرا : انتشارات صداقت.فرهنگ تطبیقی کنایات دلدار(، 1391دلدار بناب، میرحسین، م
 .معین انتشارات: تهرا   ،های فارسیالمث فرهنگ بزرگ ضرب  ،(1388م حسن،  ذوالفقاری،

 .مدرسه انتشارات: تهرا  ،گریگوز  فن و فوت  ،(1390ممصطفی،   رحماندوست،
 ،)تالشییی گییویش در شییناختیمردم و اجتمییاعی نمودهییای» ،(1387ممحییرم،  خاله،کیشییه رضییایتی

 .79-55 ، صص.(1م 5  ،شناسیگویش
 .ایلیا فرهنگ انتشارات: رشت ،مرکزی گویش توصیف  تالشی زبا   ،(1390م محرم، خاله،کیشه  رضایتی

 .ایلیا  فرهنگ انتشارات:  رشت ،شناسیگویش  راهنمای  ،(1395م  جهاندوست، سبزعلیپور،
 .آگه انتشارات: تهرا   ،فارسی شعر در خیال صور  ،(1391م محمدرضا،  کدکنی،  شفیعی

 ، مشهد: انتشارات آستا  قدس رضوی.د  هزار مث  فارسی(،  1372شکورزاد  بلوری، ابراهیم، م

، تهرا : موسسه مطالعات اسلامی اصطلاحفرهنگ بیست هزار مث  و حکمت و (،  1382عظیمی، صادق، م
 گی دانشگا  مک –دانشگا  تهرا  

 ، تهرا : انتشارات سمت.نامۀ باستا (،  1385الدین، مکزازی، میرجلال

 کارشناسییی نامییۀ، پایا بررسی و توصیف کنایات در گویش سیسییتانی(، 1393کیانی قلعه نو، محمدعلی، م
 فارسی، زاهدا : دانشگا  سیستا  و بلوچستا . ادبیات و زبا  رشتۀ در  ارشد

 ، رشت: فرهنگ ایلیا.سیری در فرهنگ تاریخ و جغرافیای تاریخی تالش(،  1386ماسالی، علی، م

 ، انتشارات نیک آیین.ها اصطلاحات و کنایات عامیانۀ زرقانیفرهنگ مث (،  1383زاد ، محمدجعفر، مملک
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، با کوشییش و توضیییحات توفییی  سییبحانی، تهییرا ، کلیات شم  تبریزی(،  1378الدین، ممولوی، جلال
 انتشارات قطر .

 .کبیر امیر انتشارات: تهرا  ،کنایه فرهنگنامۀ  ،(1378م منصور، میرزانیا،

، سیستانی  کنایات  و  هاالمث ضرب  انسا  در  جوارح  و  اعضاء  جایگا   و  نقش  بازتاب،(،  1399نظامی، الهام، م
 فارسی، زاهدا : دانشگا  سیستا  و بلوچستا . ادبیات و زبا  رشتۀ در  ارشد کارشناسی نامهپایا 

 ، تهرا : اهورا.صناعات ادبیفنو  بلاغت و (،  1389الدین، مهمایی، جلال
  ، تهرا : بنگا  ترجمه و نشر کتاب. و اسلام ایرا  دانشنامۀ  »آذری)،(  1354میارشاطر،احسا ،  

 دانشییگا  ادبیات و علوم انسییانی، مجلۀ دانشکدۀ ایرانی)، هایلهجه و  ها(، »زبا 1336احسا ، م  یارشاطر،
 .  48 -11، صص. 2و 1تهرا ، سال پنجم، شمارۀ 


